
 برگزيدگان جشنواره شعر پريشان

    معرفي شدند

 .اختتاميه جشنواره شعر پريشان در سالن غزل شيراز برگزار شد
اين جشنواره با همكاري اداره كل حفاظت محـيـط زيسـت و        

هاي عمومي كازرون، خبرگزاري مهر و مؤسسه اداره كتابخانه
 .فروردين برگزار گرديد 13

اثر از سراسر كشور به جشنواره ارسال شد كـه از بـيـن         400
نفر اول احمد فـرنـود     .  آثار، پنج اثر از كازرون برگزيده شد

عضو كانون ادبي شعر پريشان كتابخانه عمومي شهيـد مـدنـي      
 .كازرون بود

هـاي  در اين برنامه همچنين به پاس همكاري اداره كـتـابـخـانـه     
اي به جـعـفـري      عمومي شهرستان كازرون، لوح تقدير و هديه

رييس اداره كتابخانه و يوسفيان مسئول امور فرهنگي كتابخانه 
 .اهدا گرديد

ضمنا نفرات برگزيده كه لوح تقدير و هداياي نقدي دريافـت  
 -هدي جـوكـار      -طيبه خسروي :  باشندنمودند بدين شرح مي

 .دشمه -نسرين ايراني  -سيدمحمد ابراهيم بيدارمغز 
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 روزنامه

  93تير      4شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه           

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    

    پريشان
 احمد فرنود    ����

 آه ، از آب تهي گشت و به خشكي جان داد
 آه ، بر قصه ي امواج و صبا پايان داد

 سخت از خشم فلك سوخت و از غم، پر شد
 بركه ، كم كم به فنا رفته  و از كم ، پر شد

 زار و بيمار ز كم عمق شدن نالان گشت
 زخم هاي بدنش چرك شد و دالان گشت

 ...مردم از دور  بقاياي تنش را ديدند 
 همه با ديدن اين صحنه به خود لرزيدند

 !آب درياچه فرو رفت و پر از خالي شد
 بحث درياچه از آن روز چه جنجالي شد

 وضع بحراني و احوال بدي شد حاصل
 قحطسالي فجيعي سر ِ آن شد نازل 

 گاه و بي گاه به باران متوسل مي شد
 !شايد از اشك فلك او متحول مي شد؟

 آسمان چهره ي خود را به زمين دوخته بود
 ابر، در بستر بيماري و تب سوخته بود

 ابر ، صد پاره شد و ميل به هجرت مي كرد
 اين بيابان به پريشاني اش عادت مي كرد
 )1(غاز و مرغابي و درنا ، ز رخش زار شدند  

 تماما  همه  بيمار شدند...  و از آن روز 
 بي رمق مانده و افسرده و بي تاب شده

 خار و خاشاك درونش گُل تالاب شده
 نعش بر دوش ، به مرداب شدن تن داده

 از فرط ِ نفس افتاده...نه  كه از پا  فقط ، 
 زيستگاهي كه كفن روي تنش جا مانده
 هر كسي بر دل زخمش نمكي پاشانده

 زيستگاهي كه پر از شوكت و شادابي بود
 )2(روشني بخش  دل ِ چنگَر  و مرغابي  بود   

*** 
 آه اي آب به نفرين چه كس سوخته اي ؟
 چشم اميد به دستان چه كس دوخته اي ؟

 چرا خون به دل ما كردي؟! با توام آب -
 شهر سرسبز مرا زردترين جا كردي؟

 شهر در سوگ ِ تو آبستن ِ پاييزان  است
 !است  »ايران«مهد پريشان شدن  »كازرون«

 فصل هامان همه سرد است و زمستان گونه
 مسخ در برف  و پر از هيبت عصيان گونه

 )3(  »جيحون«هم گر بشود وصل و يكي با  »نيل«
 ، نرود مهر ِ تو از دل بيرون »پريشان«نه ، 

 اي پريشان نروي هيچ زمان از يادم
 )4(   »زلف بر باد مده تا ندهي بر بادم  « 

 به دلم مانده ببينم شب مهتابي تو
 حيف در نقشه نباشد بدن آبي تو

 نگيرش از ما... چشم انداز تو زيباست 
 نگيرش از ما... موج در موج  و فريباست 

 شهر بسيار به بوي نفست محتاج است
 پادشاهي است كه بي اسلحه و بي تاج است

 نگو دير شده... سرنوشت تو چنين نيست
 خاك  در كالبد  جسم ِ تو تكثير شده

 چه بنالم من از اين خشك كه لبريزي حال
 كه چه رفته است به ما ، در غم ِ اين چندين سال

 جان و دل سوخته از آب پريشان گويم
 :من كه بيدارم و ازخواب پريشان گويم

 ساحل از كنج لبت خاطره اي شيرين داشت
 دل فرهاد به يادت غمي از ديرين داشت
 )5(برم ، سرسبزي خود از رگ تو وام گرفت 

 )6(نرگس از  چشم ِ پريشان تو آرام گرفت  
 دشت با رقص تو آواز و دهل سر مي داد

 )7(خبر آمدن موج  به  صرصر مي داد 
 ولي اكنون كمرت خم شده و پير شدي

 با تني مرده و رنجور ، زمينگير شدي
 دل هر شخص از اين وضع به فرياد آمد

 :و مرا جمله اي از حال تو بر ياد آمد
 آب شيرين تو خشكيد و لجن ها ماندند

 غاز ها رفته ولي زاغ و زغن ها ماندند
 گرچه بار سفر از پيش تو لك لك بربست

 نوحه سر داد پرستو كه چه بدبختي هست 
 گرچه از صوت چكاوك اثري نيست كه نيست

 از نواي خوش بلبل خبري نيست كه نيست
 داغ سنگين  تو را  باد  به  نيزار  سپرد

 جگرش سوخت و با شعله، خودش خود را خورد
 چشم بستند نبينند چه شد جان دادي

 تو كه با سفره ي آبت به زمين نان دادي
 چاه كندند و تو را زنده به گورت كردند

 تيشه و بيل به چشمت زده كورت كردند  
 شرم بر غربت اين دشت كه هم اسم تو شد

 تف به اين خاك زمين خوار كه هم جسم تو شد
 ساده از خون پريشان تو كي مي گذرم ؟
 نفس شهر من از جان تو كي مي گذرم ؟

 باز برخيز كه از نعره ي تو برخيزند 
 آسمان و دل اين خاك به هم آميزند

 ابر با ديدنت از شوق بپاشاند آب
 كوه از سخت ترين صخره بجوشاند آب

 تا جهان هست بدان نام تو هم جاويد است
 بر حيات تو دوباره به دلم اميد است

 بلكه يك روز دوباره تو خروشان گردي

    

 ...به اميد برگشتنت
 هدي جوكار    ����

 تو هي آرزو كننشين تو پيله

 ي ماتم گرفتهمث يه بركه

 پاشو با پيكرت دشتارو پر كن

 بيابون ما رو دست كم گرفته

* 

 پناهي آتشت زداگرچه بي

 تنت از سيليِ غم نقره داغه

 اگرچه باختي از كوران خورشيد

 هنوز دستاي تو اميد باغه

* 

 بيا و بارور كن تازگيشو

 همون باغي كه از تو جون گرفته

 كسي يادش نرفته اين بيابون

 با جاي پاي تو سامون گرفته

* 

 ياد يادت چه روزايي كه با هممي

 !!كشيديم؟ها دل ميروي اين ماسه

 چه روزايي كه تو چشماي خورشيد

 كشيديمواسه رقصيدنت كل مي

* 

 پريشون كن دوباره زلف آبو

 هابزن تو صورت آلودگي

 ...خودت باش و خودت باش و خودت باش

 هابيا بگذر ازين بيهودگي

 باز با دست طبيعت تو پريشان گردي
 بلكه يك روز دوباره به تنت جان آمد

 پريشان آمد...مردم آواز نمايند
 )8(اي بني آدم غفلت زده ياري بكنيد

 دين بر گردنتان مانده و كاري بكنيد
 نگذاريد  كه  پامال  بماند  اين طور

 ميوه ي باغ چنين كال بماند اين طور
 نگذاريد  كه  اين در گران  دود  شود

 ساده در هجمه ي اين مهلكه نابود شود
 دست در دست ، بياييد كنارش باشيم

 شاهد غنچه ي لبخند بهارش باشيم
 جمع زيباست اگر ، جمع پريشان بودن

 راه زيباست اگر ، راه چنين پيمودن
 )9(  »عالم پير دگرباره جوان خواهد شد  «

 آب خشكيده ي درياچه روان خواهد شد
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    اميد
 طيبه خسروي    ����

 آيدپريشان اي ترك خورده، صداي باد مي
 صداي باد اميدي كه چرخيد از بياباني
 بيا اي آبي دريا، بيا اي حس شورانگيز

 بيا با ناز اين باد از دو چشم ابر گرياني
' 

 شده كارم تماشاي صفاي عكس در قابت
 تماشاي پر پرواز و رقص شاد نيزار است

 خواندپرنده توي اين تصوير، شور عشق مي
 براي من بگو حالت، از اين احوال بيمارت

' 
 ها كه در يادت نمايان استبه رقص شاد ماهي

 قسم بر تربت پاكت سرودن هم چه آسان بود
 هاگيرد از غصه، به ياد با تو بودندلم مي

 به ياد خلوت هر شب كه با شعر هزاران بود
' 

 تمام خلوتم اكنون پر از يك سايه تنهايي
 من و يك دفتر شعر و من و يك واژه جاخالي

 داردهزاران چشم ترديد از نگاهت برنمي
 نالياي پنهان كه در يك غار ميشدي ديواره

' 
 دانمچرا بستي تو پلك ياد پرمهرت، نمي

 هاي تو در شعرمشود اينك غزلتداعي مي
 گويمگويي ولي من از تو ميچرا از من نمي

 ي شعر تو بر شعرمشود آيينهفروزان مي
' 

 ي جوشان، تو جاري شو، بهاري شوبيا اي چشمه
 درون اين رگ خشك، آسماني شو تو از دريا

 ام بينيبيا تا كل كشم از دل، بيا تا شادي
 ها سازم از رؤيابيا تا من دل سيري، غزل

' 
 اي بردار سوي زلف حيرانتپريشان، شانه

 به سوسوي ستاره بنگر و آن نام زيبايت
 گذارم من كه تا آن روز هم بينينشانه مي

 سر ماه سلامت اين من و آن يال بي تابت
' 

 همين حالا كه ماهي هم درون حجم تنهايي است
 گذارد تا كه كي آيد به سامانتنشانه مي

 ي ماهيبيايد كاش آن روزي كه تو آيينه
 بيايم سويت و شايد بگيرم سخت دامانت

' 
 گيردهاي شعر من پايان نميگمانم قصه

 هميشه شعر من با ياد تو يك واژه كم دارد
 ام باريسوزم و در آسمان خستهو من مي

 بارددو چشمانم سرشك غصه را از ديده مي

    تر بمانتر بمانتر بمانتر بمانپريشانپريشانپريشانپريشان
 سيدمحمدابراهيم بيدارمغز    ����

 كنيزباني دل پريشان ميبا زبان بي

 كنيها را با سكوتي سرد گريان ميديده

 با دلي دريايي و با هق هقي از جنس خاك

 كنيباز ما را با لب خشكيده مهمان مي

 با تركهاي لبت هر بار يادم را ز اشك

 كنيهمچو سيلي راهي دشت پريشان مي

 ماهيانت را مگر كشتند آن نابندگان

 كني؟كين چنين شكوايه با خاك بيابان مي

 از نيستانت نواي سوختن آيد به گوش

 كنيرقص خاكستر به گرد باد حيران مي

 اندمرغكان از بي كسي آواز غم سر داده

 كني؟پس كجا فكري به حال عندليبان مي

 اي سراسر خسته و زخمي ز قهر آسمان

 كني؟تا به كي اين راز را در سينه پنهان مي

 چشمه سارانت تو را تنها رها كردند و باز

 كني؟زير چشمي پيش باران ياد ايشان مي

 حال در زنجير داغ غفلت همسايگان

 كنياي و ياد ياران مياي افتادهگوشه

 ي ما اي گل پرپر شدهاي رفيق كهنه

 كنيرسد روزي كه ما را غنچه باران ميمي

 رسد روزي كه شيريني پريشان مو  شويمي

 كنيمرغ فرهاد نگاهم را غزل خوان مي

 با توام اي آنكه پوشيدي به تن رخت كوير

 كنيآيد كه صحرا را گلستان ميباز مي

 با بهاران باز درياي لبت آبي شود

 كنيباز هم گيسوي سبزت را خرامان مي

 تر بمانتر ز حال من پريشاناي پريشان

 كنيتا ابد هرچند ما را دل پريشان مي


